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پرسه‌ای در اندیشه‌ها و نظریه‌ها

شماره صد و هشتاد و یک 18 آذر 1397 یکشنبه

اعزام ۵۰۰۰ نیرو به خارج از کشور تا پایان سال
رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی از تفاهم با دانشگاه تهران برای تعیین نقشه راه اعزام نیروی کار به خارج از کشور خبر داد و بر لزوم معافیت مالیاتی دفاتر کاریابی تاکید کرد. محمد احمدپور حجم درآمد ارزی نیروی 
کار فیلیپین در خارج از کشور را دو درصد تولید ناخالص داخلی این کشور عنوان کرد و با اشاره به برنامه ژاپن برای جذب دومیلیون نیروی کار خارجی، گفت: »هدف‌گذاری ما در سال ۹۷ برای اعزام نیروی کار به خارج ۵۰۰۰ 

نفر تا پایان سال بوده و در نیمه نخست امسال بیش از هزار نفر اعزام شده‌اند در حالی که نقطه مطلوب و ایده‌آل ما برای اعزام، ۵۰ هزار نفر است و امیدواریم به این رقم دست پیدا کنیم.«

ایرانیان ناخوشی‌های بسیاری را هر روزه تجربه می‌کنند که از 
علل مختلفی برخاسته‌اند. متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت 
مناسبی ندارند و تورم، بیکاری و رکود اقتصادی بر زندگی‌شان 
اثــر تعیین‌کننده‌ای دارد و آن‌ها را ناخشــنود می‌کند. آلودگی 
محیط‌زیســت، بیم از تشــدید تخریب‌های محیط‌زیســت و 
وضعیت ناخوشایند آب‌وخاک هم همین اثرات را بر زندگی باقی 
می‌گذارد. تجربه فســاد یا باور به فراگیر بودن آن، آسیب‌های 
اجتماعی، نابرابری اجتماعی و مســائل مربــوط به زندگی در 
فضای شــهری نامناســب نیز بر ناخرســندی‌های مردم اثر 
می‌گذارد. متغیری دیگر اما در کنار همه این‌ها وجود دارد که هم 
خودش اثر تعیین‌کننده‌ای بر نارضایتی فردی و اجتماعی جامعه 
ایرانی دارد و هم از مسیر تأثیرش بر همه متغیرهای مؤثری که 
در بالا به آن‌ها اشاره شد، بر ناخرسندی‌های ایرانیان می‌افزاید. 

این متغیر »بی‌مهارتی« است.
بگذاریــد با چند مثال آغاز کنیم. همه مــا به احتمال زیاد این 
تجربه را داشته‌ایم که افرادی را برای تعمیر لوله‌کشی منزل، 
تعمیر ماشین لباس‌شویی یا ظرف‌شویی، دوختن پرده، ساختن 
در چوبــی یا نصب در و پنجــره به خانه بیاوریم. همه صاحبان 
خودرو در ایران نیز احتمالًا نقص فنی خودرو و بارها مراجعه به 
مکانیک‌های خودرو، هزینه‌کردن و در نهایت باقی‌ماندن عیب 
خودرو را تجربه کرده‌اند. احتمال اینکه در چنین مواقعی بسیار 

ناراضی شوید، زیاد است.
ماجرای نارضایتی از دریافت خدمات، از این ســطح نیز بالاتر 
می‌رود و به عرصه خدمات اداری هم گسترش می‌یابد. مدیران 
بخش‌خصوصــی و دولتی اغلــب آرزو می‌کنند منشــی‌ها و 
رئیس‌ دفتر کاربلدی داشته باشند که با تنظیم درست وقت‌ها، 
مرتب‌کردن پرونده‌های کارتابل‌ها، مدیریت درست تقسیم زمان 
مدیر و برعهده‌گرفتن بخشی از ارتباطات اجتماعی‌شان، کار 
آن‌ها را ساده‌تر کنند. آن‌ها اغلب در آرزوی یافتن چنین کارمندان 
اداری باکیفیتی عمر کاری‌شان را به‌سر می‌برند و به نتیجه نیز 
نمی‌رســند. سازمان‌های اداری همچنین تعداد زیادی راننده 
وسایل نقلیه در خدمت دارند که قادر نیستند انتظارات آن‌ها را 
برآورده کنند. برخی از این رانندگان، قانون را به کفایت رعایت 
نمی‌کنند و گاه از آن جهت که راننده خودرو دولتی هستند در 
بی‌قانونی افراط نیز می‌کنند. تعداد قابل‌توجهی از مقامات دولتی 

با خطاهای همین رانندگان کشته شده‌اند.
چرا ما در دریافت خدمات خوب از صاحبان مشاغلی که انتظار 
داریم نیازهای ما را برآورده کنند تا این اندازه مشکل داریم؟ پاسخ 
را می‌توان در نظام آموزش‌های شغلی و دریافت گواهینامه‌های 
صلاحیت حرفه‌ای یافت. نوعی تقسیم‌بندی بر مشاغل حاکم 
شــده که برخی را نیازمند آموزش‌های شــغلی کــرده و برخی 
دیگر را تحت عنوان مشاغل ساده و بدون نیاز به آموزش‌های 

حرفه‌ای معرفی کرده است. عبارت »کارگر ساده« بازنمودی از 
همین تقسیم‌بندی است. این تقسیم‌بندی چنان جلوه می‌دهد 

که گویی مشاغلی نظیر سرایداری، لوله‌کشی 
یا برخی مشــاغل خدماتی دیگر بــه آموزش 
فنی‌و‌حرفه‌ای نیاز ندارد. کارگر ساختمانی که 
ساخت‌وســاز به کیفیت کار او وابســته است 
و ایمنــی و حفظ جان خودش نیــز به میزان 
آموزش‌هایی که دریافت کرده، در ارتباط است، 
بدون صلاحیت حرفه‌ای مناسب به‌کار گرفته 
می‌شــود. اغلب کارگرانی کــه در چهارراه‌ها 
برای کار در کارگاه‌های ســاختمانی به انتظار 
می‌نشینند، هیچ‌گونه آموزش مرتبطی برای 

کاری که انجام می‌دهند دریافت نکرده‌اند.
نظام آموزش حرفه‌ای تجربی و غیرسامانمند 
در نهایت به تربیت صاحبان مشاغلی انجامیده 
کــه جزئیات فنی و ملاحظــات حرفه‌ای کار 
خود را نمی‌دانند. مهم‌تر اینکه حتی فهرست 
دقیقی از مهارت‌هایی که صاحبان این مشاغل 
باید دارای آن باشــند تدوین نشده است. ما از 

خودمان بپرسیم سرایدار ساختمان 20واحدی باید چه مهارت‌ها 
و اطلاعاتی داشــته باشــد؟ آیا او باید درباره ایمنی ساختمان، 

تأسیسات، مصرف بهینه آب و برق، شماره تلفن‌های ضروری، 
اقدامات فوری در زمان وقوع آتش‌سوزی یا زلزله، ملاحظات 
مربوط به تمیزکردن ساختمان و شیوه‌های 
بهینه مصرف‌کردن بــرق و آب، اطلاعاتی 

داشته باشد یا نیازی به آن‌ها نیست.
آیــا راننــدگان خودروهایــی کــه مســافر 
حمــل می‌کننــد و به‌صــورت رســمی در 
جاده‌های کشــور حرکت کــرده و به این 
شــغل مشــغول‌اند، باید به غیر از داشتن 
مهارت‌های لازم برای رانندگی و کســب 
گواهینامه، مهارت‌های دیگری نیز داشته 
باشــند؟ آیا ضروری اســت آن‌هــا درباره 
کمک‌های اولیه پزشکی چیزی بدانند؟ آیا 
آن‌ها پروتکل‌های ویژه‌ای برای پذیرش و 
شیوه رفتار با مسافران را باید رعایت کنند؟ 
ضعف نظام آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، 
الــزام نداشــتن افــراد بــرای داشــتن 
صلاحیت‌های حرفه‌ای هنگام اشــتغال 
بــه برخی مشــاغل و نادیده گرفته‌شــدن 
این‌گونه مهارت‌ها توسط اکثریت جامعه، دریافت خدمات 
خوب و باکیفیت از صاحبان اغلب مشــاغل را دشوار کرده 

است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اغلب افراد برای 
ایفای شــغلی کــه در آن خدمت می‌کنند آمــوزش ندیده یا 

آموزش‌های‌شان کافی نبوده است.
همان طور که در ابتدا گفته شد بقیه مسائل و چالش‌های جامعه 
ایران نیز به درجاتی تحت‌تأثیر همین متغیر بی‌مهارتی است. 
بنگاه‌های اقتصادی برای یافتن نیروی انسانی کارآمدی که قادر 
باشد با بهره‌وری بالا کار کند دشواری زیادی را تجربه می‌کنند. 
کشاورزان و صنعتگران برای انجام مشاغلی که تأثیر مستقیم بر 
وضعیت و کیفیت آب و خاک دارند، آموزش ندیده‌اند و به همین 
ترتیب نرخ کسب فناوری و به‌کارگیری آن نیز در بین صاحبان این 
دسته از مشاغل پایین است )البته این امر علل متعدد دیگری نیز 
دارد.( نارضایتی اجتماعی تحت‌تأثیر کیفیت نامناسب خدماتی 
که صاحبان مشاغل ارائه می‌کنند، تشدید می‌شود و حتی در 
مواردی برخورداری‌های مادی قابل‌توجه نیز نمی‌توانند مانع از 
این نارضایتی شــوند. افراد ثروتمند و فقیر همه مجبورند برای 
دریافت خدمات به صاحبان مشــاغلی مراجعه کنند که برای 
ارائه آن خدمات آموزش ندیده‌اند. نتیجه آن است که همگان 
شــاکی و ناخرسند از کیفیت ارائه خدمات هستند.  نظام‌های 
آموزش فنی‌وحرفه‌ای سامان نیافته‌اند، بسته‌های مهارت‌های 
شغلی به‌درستی تعریف نشده‌اند و الزامات قانونی برای داشتن 
گواهینامه‌های حرفه‌ای برای اشــتغال در مشــاغل مختلف 
به‌درستی رعایت نمی‌شوند. نتیجه نهایی این وضعیت، نارضایتی 
اجتماعی اســت. نظام دانشگاهی نیز از اساس مهارت‌محور 
طراحی نشده و مبتنی بر تدریس مواد آموزشی غیرمهارتی است. 
دانشگاه‌های متفاوتی هم که برای توسعه مهارت‌آموزی ایجاد 
شده‌اند در نهایت به دامان همان نظام مدرک‌گرای بدون تقویت 
مهارت‌ها غلتیده‌اند. پایین بودن بهره‌وری اقتصادی و رضایت 
اجتماعی هم تا حدی ناشــی از این وضعیت است.  بی‌مهارت 
معرفی و تلقی‌شدن برخی مشاغل، از منظر منزلت اجتماعی 
نیز باعث کم‌اعتبار شدن آن‌ها شده و این تصور را پدید آورده که 
به‌راحتی قابل جایگزینی هستند. اگر به لحاظ تصور اجتماعی 
و جایگاه قانونی، به‌کارگیری هر شخصی مستلزم طی کردن 
مراحلی از مهارت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای تلقی می‌شد، همه مشاغل 
به میزان قابل‌توجهی کسب منزلت می‌کردند. جامعه ایرانی با 
شیوه خاص مواجهه خود با مشاغل و تقسیم‌بندی‌های فرهنگی 
حاکم‌شــده بر آن‌ها که مهارت را از کانون تعریف شغل خارج 
کرده، بر بی‌منزلتی و بی‌اعتباری مشاغل افزوده است. این بدان 
معناست که نه فقط خدمات‌گیرندگان بلکه خدمات‌دهندگان 
نیز از کار خود نارضایتی بیشتری را تجربه می‌کنند. این روش 
ساماندهی مشاغل همچنین راه را بر استثمار و کم‌ارزش جلوه 
داده شدن ارزش کار نیز هموار کرده است. جامعه ایرانی برای 
دست یافتن به سطح بالاتری از رضایت، بهره‌وری و عدالت، 
چاره‌ای ندارد جز آنکه مهارت‌آموزی و رعایت الزامات اجتماعی و 

حقوقی اشتغال بامهارت را در دستورکار خود قرار دهد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

نبود آموزش‌های کارای فنی‌و‌حرفه‌ای و تاییدیه‌های معتبر حرفه‌ای، به یک عنوان  شغلی به نام »کارگر ساده« شأنیت خسارت‌باری داده است

بی‌مهارتی شغلی و نارضایتی اجتماعی
 محمد فاضلی 

 گفتار

کشاورزان باتجربه دیروز، کارگران ساده امروز!

دیوارشان کوتاه اســت، وقتی بحث کم‌آبی مطرح است، 
انگشت به سمت آن‌ها نشانه می‌رود، هرگاه بحث مصرف 
ســم و کود و فرسایش خاک مطرح است باز هم انگشت 
اتهام به ســوی آن‌ها نشــانه می‌رود و کشاورزی سنتی  و 
کشــاورز آموزش ندیده سرزنش می‌شــود، اما آیا کشاورز، 
متهم ردیف اول این معضلات است؟ او که بیش از همه 
کار می‌کند و کمتر از همه سود می‌برد در کجای ماجرای 

پرتنش کشاورزی ایران قرارگرفته است.
اهمیت کشــاورزی بر کسی پوشیده نیســت و کشاورزان 
در خط‌مقــدم زنجیره امنیت غذایی هســتند، اما ســوال 
اینجاست که چه نوع کشاورزی و کدام کشاورزان؟ امروزه 
کشــاورزی را با مفهوم پایداری می‌شناســند و کشاورزی 
پایدار، یعنی کشــاورزی که با اســتفاده از تکنولوژی‌های 
نو و در عین حال ســبز، دوســتدار محیط‌زیســت است، 
مصرف آب را پایش می‌کند و فرسایش خاک را به حداقل 
می‌رســاند، از به‌کار بردن ســموم و کودهای شــیمیایی 

اجتنــاب می‌کند و محصولات تازه و در عین حال ســالم 
به مردم عرضه می‌کند. این کشاورزی مدرن، کنشگرانی 
آموزش‌دیده دارد که نه تنها در این مسیر توانمند شده‌اند، 
بلکه بر پایه همان توانمندی، ایده‌پرداز، خلاق و کارآفرینند 
و گرفتار انواع معضلات از دلالی گرفته تا آوارگی نیستند. 
هرچند گرمایش جهانی، کشاورزی را در دنیا با مشکلات 
عدیده‌ای مواجه کرده است، اما کشاورزی پایدار، کلید حل 
این معضل است و به‌دنبال سازگاری با شرایط پیش‌ روست.
سوال اینجاست که کشاورزی ما تا چه حد در مسیر پایداری 
است و این ســربازان خط‌مقدم تا چه حد برای مواجهه با 
مشــکلات و مسائل پیچیده کاشــت، داشت و برداشت، 
حفاظت از خاک و مصرف ســموم و کودهای شیمیایی یا 
به‌کارگیری روش‌های آبیاری نوین در شــرایط تنش آبی و 
گرمایش جهانی آموزش‌های لازم را دیده‌اند؟ بدیهی است 
که برای رســیدن به پایداری، آمــوزش یکی از مهم‌ترین 
محورهای فرایند توسعه است. اما  مشکل بزرگ آنجاست 
که توسعه در ایران نه یک فرایند، بلکه به شکل یک پروژه 
با کارفرماهای متعدد دیده شده و پایداری مفهوم جدید و 

دور از دسترسی است.

کشاورز آموزش ندیده و گرفتار شده در میان بوروکراسی و 
فساد و ناکارآمدی، خود به‌عنوان یکی از محورهای توسعه 
آســیب‌های زیادی دیده اســت، اما از آنجا که کشاورزان 
دسترسی به رســانه و منابع قدرت ندارند، با اینکه آخرین 
حلقه‌انــد، امــا به‌عنوان مقصــر قلمداد شــده و آن‌ها بار 

معضلات موجود کشاورزی را بر دوش می‌کشند.
در کشورهای جهان سوم، کار و شغل تعاریف محدود‌کننده 
و تقلیل یافته دارد که کار دولتی و چسبیدن به بدنه دولت 
اســت و به دلایل فرهنگی و امنیت شغلی پایدار، از اقبال 
زیــادی برخوردار اســت، بــه همین دلیــل متخصصان 
کشــاورزی با گرایش‌هــای متعدد بــرای کار در مزارع و 
باغات و سایر بخش‌های مرتبط با کشاورزی تربیت نشده 
و به‌عنــوان کارمند در شــهرها به‌دنبال کار می‌گردند، در 
نتیجه این نیروهای متخصص که به‌عنوان تسهیل‌گر باید 
آموزش کشــاورزان را برعهده بگیرند، در شهرها به‌دنبال 
جذب شــدن در یک اداره دولتی غیرمرتبط هســتند، از 
طرفی کســانی که شغل دولتی دارند با ثروتشان به روستا 
هجوم آورده و با اجاره آب و زمین کشــاورزان، کشاورزان 
واقعــی را کارگر روزمزد خود می‌کننــد، آن‌ها منابع آب را 

غــارت کرده، با کشــت‌های پی‌درپی و مصرف ســموم و 
کودهای شــیمیایی برای حداکثــر بهره‌برداری از زمین، 
موجب فرســایش خــاک و عرضــه محصولات ناســالم 
می‌شوند، اما آن کسی که مقصر قلمداد می‌شود کشاورز 
اســت، چراکه ایــن افــراد به‌موقع از مهلکــه می‌گریزند 
و کشــاورزان بــه دلیــل ناکارآمــدی، فســاد و جهالــت 
سیســتماتیک که کمترین نقش را در آن دارند ســرزنش 

می‌شوند که این البته »سرزنش قربانی« است.
کشــاورز اگر ســنتی مانــده اســت و در میــان صنعت و 
تکنولوژی سردرگم است به این دلیل است که نه آموزش 
دیــده و نه توان مالی اســتفاده از تکنولــوژی دارد، آنچه 
آموختــه مبتنــی بر نادانی بــوده و از کســانی آموخته که 
آن‌ها هم اطلاعات اندکی در مورد تکنولوژی داشــته‌اند، 
مهندسان کشــاورزی که به‌عنوان نیروی متخصص این 
حوزه باید به روســتا بازمی‌گشتند در شهرها به‌دنبال یک 
پســت دولتی‌اند و البته این مشکلِ امروز و دیروز نیست، 
بلکه ریشه‌های تاریخی و فرهنگی عمیقی دارد که شایسته 

بررسی است.
 دکترای جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی

 یادداشت
 مهتا بذرافکن

 محمد زینالی انُاری 

هیچ شغلی ساده نیست اما...
ذیــل مشــاغل خدماتــی و فنــی، بســیاری از 
فعالیت‌هــای به‌ظاهــر کم‌اهمیــت به‌صورت 
یک‌دســت شــکل می‌گیرند که سیســتم‌های 
ســازمانی، ارزش‌هــای متمایزی بــرای آن‌ها 
متصور نمی‌شــوند؛ چنانکه در دهه‌های اخیر، 
مدتی پرداخت‌های مالی و مدیریت این دســته 
از مشــاغل به اصلاح خدماتی را به شرکت‌های 
خدماتی سپردند؛ شرکت‌هایی که زودبه‌زود تغییر 
نام یا ماهیت می‌دادند و در عمل متولیان خوبی 
نبودند. در بهترین حالت هم کارکنان خدماتی با 
قراردادهای کار مشخص کوتاه‌مدت به خدمت 
گرفته می‌شوند که به همین دلیل دیگر داشتن 
هرگونــه پرونــده آموزشــی و مهارتــی بی‌معنا و 

بی‌کاربرد می‌شود.
علاوه بر بسیاری از سیستم‌های خدماتی ثبت‌شده 
و سیستم‌های خدمات عمومی که در هیچ دفتری 
اســم ندارند، امروز حتی در شرکت‌های رسمی و 
موسسات جاافتاده‌تر هم بسیاری از این نیروهای 
به اصطلاح خدماتی کار می‌کنند که کار آن‌ها از 

نظرگاه مهارتی هیچ ارزش متمایزی ندارد.
حاصــل این وضعیــت برای بخشــی از نیروی 
کار کشــور، که بنا به دلایلی کــه ذکر آن رفت از 
مدیریت صحیح و دسترســی به  مهارت آموزی  
دور مانده‌اند، سردرگمی در فضای کسب و کار 
ایران است. البته بسیاری ریشه‌های این نقصان 
و قصور را در دولت‌ها یا طراحان نظم اقتصادی 
جدید می دانند، چراکه »نوسازی« سامانه‌های 
حامل عاملیت‌های انسانی و فعالیت‌های شغلی 
در ایران حدود یک قرن اســت که شروع شده، 
اما مشــاغل بی‌ارزش و کاربــران نامتمایز هنوز 
به قوت خود باقی هســتند، بنابراین لازم است 
در احــوالات پیدایــش این کاســتی که موجب 
ناکارآمدی نوسازی در امور مربوط به سامانه‌های 
خدماتی و صنعتی شده، توجه شود.‌به نظر پیتر 
برگر، پس از نوسازی، ساختار کار، بر اساس تنوع 
فناوری‌های موجود و تقسیم‌بندی‌های پیچیده 
و جدیدی طراحی می‌شود که در ذهن کارگر هم 
لاجرم، فهم جدیدی از رســته‌های تخصصی 
و دانش‌های ســازمانی را ایجاد می‌کند. به تبع 
آن، حتی مشاغلی چون تشریفات، حمل‌ونقل، 
انتظامــات، پذیــرش، خدمــات اداری و حتی 
کارهای فنی‌تری که به چشــم نمی‌آیند نیاز به 
گاهی دارد که مجموعه  انطباق با خوشه‌های آ
جدیدی از قواعــد و رفتارها را پیش روی نیروی 
گاهی جدید که  کار گذاشته اســت. ســاختار آ
محصول نوســازی اســت، ســازه‌ای است که 
در آن، عامــان مهارت‌ها به‌صــورت ذهنی با 
هم مواجه‌اند و ســاخت ارتباطی‌شان مبتنی بر 
تعامل اســت و نه تعاطی. در حالی که ســاختار 
گاهی پیش از نوســازی که مبتنــی برپارادایم   آ
»ارباب و رعیتی« بود، بیشــتر تملک و تســلط 
بود که در آن عاملیت یا کنترل مســتقیم غرایز 
بر اســاس زور و قدرت فیزیکی نقش مرکزی را 
داشته است. ‌شاید بشود نقصان و قصور را ناشی 
از بــروز تعلیقی در هماهنگــی و هدایت موفق 
طرح‌های صنعتــی و برنامه‌هــای اقتصادی 
بــا بُعد فرهنگی و ســاختار ذهنی سیســتم‌ها 
دانســت. اگرچه بخش زیادی از نیروی انسانی 
با آرمان‌های ســازمان‌های مدرن و منظم وارد 
سیستم‌ها می‌شوند، اما در نهایت می‌پذیرند که 
تحت فرهنگ و ذهنیاتی که از دیرباز رایج بوده کار 
کنند. اما همین فرهنگ سازمانی در بخش‌های 
اداری، خدماتی و صنعتی، خود ذیل فرهنگ و 
ذهنیات مسلط بر جامعه و زندگی روزمره که در 
آن ساختارهای به‌کارگیری نیروی انسانی بسیار 
سنتی مانده‌اند قرار دارند، بنابراین از به‌کارگیری 
پادوهــا و در بهترین حالت، شــاگردمغازه‌های 
ارزان‌قیمــت تا کارگران روزانــه و فاقد قراردادی 
ابایی ندارند. اما وقتی شــاغلانی با مهارت‌های 
یک‌دست در مشاغلی مانند آبدارچی، رانندگی، 
نگهبانی، فروشندگی، ســاندویچی و مشاغل 
اداری همچون منشــی و انباردار کار می‌کنند، 
می‌تــوان حدس زد کــه به‌رغم شــکل‌گرفتن 
مناسبات ظاهری و نخبگان نوسازی، ساختار 
گاهی در رده‌های پایین‌دســتی تغییری نیافته  آ
و هنوز هم اغلب مشــاغل خدماتی یک‌دست 
مانده و تمایز نیافته‌اند، چراکه ذهنیت مسلط نیز 
از باوری که این مشاغل مانند پیشخدمت مراکز 
خدماتی و ساختارهای جدید صنعتی می‌بایست 
مبتنی بر مهارت باشــند، ممانعت می‌کند. لذا 
نوسازی و دگرگونی‌های سازمانی در بخش‌های 

خدماتی و صنعتی ما، هنوز در تعلیق است. 
کارشناس حوزه رفاه

 تجربه  

چرا ما در دریافت 
خدمات خوب از 

صاحبان مشاغلی که 
انتظار داریم نیازهای 

ما را برآورده کنند تا این 
اندازه مشکل داریم؟ 

پاسخ را می‌توان در نظام 
آموزش‌های شغلی و 

دریافت گواهینامه‌های 
صلاحیت حرفه‌ای یافت


